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  هنرمند يمنابع معرفت
  ياثر هنر يمحتوا نشيدر آفر 

  ييصدرا يبر مبان هيبا تك 
 حامده راستايي*

  چكيده
به وجود نيامده  ،در حكمت اسلامي علم مستقلِ مدوني كه كل مباحث نظري هنر در آن طرح شود

پردازي نمود. توان با عنايت به تعاليم حكمت اسلامي، در خصوص هنر اسلامي نظريه؛ اما مياست

شناختي دهد. مباني معرفتترديد اين حكمت هنر تبييني از آثار هنري اصيل اسلامي نيز به دست ميبي

سفه هنر است. ، از جمله مباحث مهم در فلمنابع معرفتي هنرمند در توليد و آفرينش محتواي اثر هنري و

اثر هنري علاوه بر اينكه داراي يك قالب مادي زيباست، واجد يك محتوا و مضمون نيز هست كه قالب 

توجه به مباني مختلف  كند. بادر خدمت آشكارگي آن محتواست و پيامي به مخاطب القا مي

هنرمند در آفرينش . شناختي هنرمندان، منابع معرفتي محتواي اثر نيز متغير استشناختي و معرفتجهان

اثر هنري، علاوه بر ادراكات حسي، خيالي و عقلي، از پشتوانه معرفتي مبتني بر شهود، فطرت، وحي و 

  گردد. مند مينقل بهره

  هنر اسلامي، منابع معرفتي، هنرمند، خيال، عقل، اثر هنري، ملاصدرا. :واژگان كليدي

  

                                                

   rastaei@gmail.comhhamede                   استاديار گروه فلسفه مؤسسه آموزش عالي آل طه. *

 ١٣/٠٧/٩٩تاريخ تأييد:                ٢٠/٠٣/٩٩تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
مي براي تبيين نظري هنر اسلامي حكماي اسلامي در مباحث حكمي خويش اهتما

اند؛ از اين رو در حكمت اسلامي و به طور كلي در عالم اسلام، علم مستقلِ نداشته

هاي مستقل و منسجم درباره مدوني كه كل مباحث نظري هنر در آن طرح شود و آموزه

هنر به دست بدهد، به وجود نيامده است. اگرچه در حكمت اسلامي فصل و مبحثي 

توان با عنايت به تعاليم حكمت اسلامي، در هنر اسلامي وجود ندارد، مي درباره

ترديد اين حكمت هنر تبييني از آثار هنري اصيل پردازي نمود و بيخصوص هنر نظريه

 *دهد. در دوره معاصر در اين خصوص آثاري نگاشته شده استاسلامي نيز به دست مي

  شناختي هنر هستند.باييشناختي و زيكه بيشتر ناظر به مباني هستي

شناختي آن و نيز منابع معرفتي هاي مهم فلسفه هنر، مباني معرفتيكي از پرسش

هنرمند در توليد و آفرينش محتواي اثر هنري است. در توضيح اين پرسش بايد گفت 

كه ثمرة جهد و تلاش هنرمند، علاوه بر اينكه داراي يك قالب مادي زيباست، پيامي نيز 

كند؛ از اين رو اثر هنري علاوه بر قالب حسي، واجد محتوا و القا ميبه مخاطب 

اي كه قالب در خدمت آشكارگي محتواست. با توجه به تفاوت مضموني است؛ به گونه

 - اعم از هنرمندان ديني و سكولار - شناختي هنرمندانشناختي و معرفتمباني جهان

همان ابزارهايي است كه » ابع معرفتيمن«منابع معرفتي محتوا نيز متغير است. مراد از 

يابد. در انديشه اسلامي، بحث نظري هنرمند از طريق آنها به محتواي اثر دست مي

دربارة اين مبحث مقرون به سابقه نيست و هنرمندان و حكماي اسلامي هيچ يك در اين 

اند؛ اما با توجه به حكمت اسلامي و به نحو خاص حكمت درباره نظرورزي نكرده

  سخن گفت. توان دربارة منابع معرفتي هنرمند در هنر دينيدرايي ميص

                                                

نژاد، / هاشم١٣٧٥؛ تهران: مؤسسه نشر كرامت، زيبايي و هنر از ديدگاه اسلامجعفري، محمدتقي؛  *

/ اكبري، ١٣٩٣؛ تهران: سمت، سينا، شيخ اشراق و صدرالمتألهينشناسي در آثار ابنزيباييحسين؛ 

؛ پاييز و زمستان فلسفه و كلام اسلامي، »بازسازي ديدگاه ملاصدرا درباره زيبايي و هنرآفريني«رضا؛ 

 .١٣٨٥؛ پاييز نقد و نظر، »بازشناسي عناصر فلسفه هنر بر پايه مباني حكمت صدرايي«/ انصاريان، ١٣٩٢
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سه گونه است: گانگي عوالم، مبادي ادراك نيز در حكمت اسلامي با عنايت به سه

انسان در هر كدام از سه نشئه، متناسب با ابزار و طريق آن تعقل، تخيل و احساس. 

در اين ميان  .)٣٣٩و  ٢٢٥صص ،١٣٦٠(صدرالدين شيرازي، كند نشئه، حقايق را ادراك مي

مدرِك همه ادراكات اعم از ادراكات حسي، خيالي و عقلي، نفس است و نفس اين 

 .)١٩٠، ص٩ج ،١٤١٩(همو، توانايي را دارد كه همه مراتب را از نزول تا صعود  بپيمايد 

پذيرد. هر يك از اقسام ادراك، سنخي از وجود بوده، شدت و ضعف ميعلاوه بر اين 

شدت تعقل و كمالش در آدمي موجب مصاحبت با عالم قدس، مجاورت با مقربان و 

شود. شدت خيال منجر به مشاهده تصاوير مثالي و اتصال و حتي اتحاد با آنها مي

شود. اشخاص غيبي، شنيدن اخبار جزئي از آنها و اطلاع از حوادث پيشين و پسين مي

ساوقت دارد و موجب انفعال مواد از شدت قواي حسي با كمال وقوع تحريك در آن م

لازم به   .)٤٨٠، ص١٣٥٤(همو، گردد آن و خضوع قوا و طبايع جسماني در برابر آن مي

تواند ذكر است نيل به معرفت منحصر در سه طريق مذكور نيست، بلكه معرفت مي

  تجارب شهودي، فطرت، وحي و  ادله نقلي نيز باشد.    مبتني بر

  بر حواس ظاهريالف) معرفت مبتني 
حواس ظاهري توان  ملاصدراترين مرتبه ادراكي است. از منظر ادراك حسي پايين

ماند شناخت حاق واقع و ذاتيات را ندارد و در شناخت پوسته و ظاهر اشيا متوقف مي

. دامنه شناسايي ادراك حسي صرفاً در اعراض است و حتي )٣٦٨، ص٣، ج١٤١٩(همو، 

. تحقق )٤٩٨همان، ص(نيز از توان حس خارج است  دريافت وجود اشياي محسوس

هاي حسي، حضور امر محسوس ادراك حسي منوط به شرايطي از جمله سلامت اندام

بودن فاصله هاي حسي با اعيان خارجي و مناسبنزد اندام حسي، تماس و ارتباط اندام

حسي،  . در باب بهره هنرمند از ادراكات)٢٣٣ ص ،٨ج (همان،محسوس و حاسه است 

  توان به موارد ذيل اشاره كرد:مي

اول. هنرمند در مرحله آموزش و يادگيري فنون هنري، از احساس بهره زيادي 

  برد.مي
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هاي نهفته در ها و مهارتهاي طبيعت و حتي زيباييدوم. هنرمند در مشاهده زيبايي

  گيرد.اثر هنري نيز از حواس كمك مي

اش با اثر هنري ارتباط حواس ظاهريسوم. مخاطب در وهله نخست از طريق 

هايي استفاده كند تا شاهد اثر از رهگذر كند. در اينجا هنرمند بايد از قالببرقرار مي

مشاهده اثر جذب آن شده و خود را از بند حواس رها كند. در اين ميان هنرمند بايد از 

اين هدف تحقق اش بهره برد و به نحوي سناريوسازي كند كه هاي هنريفنون و مهارت

  يابد.

  ب) معرفت مبتني بر قوه خيال 
كند كه با همچون عرفا خيال را به دو بخش متصل و منفصل تقسيم مي ملاصدرا

توان نسبت صور ادراكي خيال متصل به صور ادراكي خيال يكديگر مرتبط هستند و مي

منفصل را همچون نسبت ضعيف به قوي يا ظل به صاحب ظل تشبيه نمود. حكمت 

هنر اسلامي با هر دو ساحت خيال، پيوند تگاتنگ دارد؛ به نحوي كه هنر سنتي بدون 

  اين ارتباط وثيق، تهي است. 

ها، با همه مراتب ادراك ذكر است هرچند هنرمند نيز همچون ساير انسان شايان

از اين رو  *گيرد.سروكار دارد لكن در آفرينش هنري حتما از ادراك خيالي بهره مي

از قواي نفس با رخداد  سان نخستين قوهتوان از مقومات هنر دانست كه بهمي خيال را

هاي هاي هنري صرفاً ايدهاز منظر حكماي اسلامي، صورت هنري گره خورده است.

تجريدي و تقرريافته در ذهن هنرمند نيست كه بعدها به واسطه هنرمند در جهان خارج 

يافتن در جهان ماده، ابتدا ي پيش از تجليهاي خيالبه منصه ظهور برسد، بلكه صورت

  كنند.در عالم خيال هستند و پس از آن در قوه خيال هنرمند ظهور مي

                                                

ت و مدرِك نيست. در اينجا مدرِك واقعي حس بايد توجه داشت كه خيال صرفاً خزانه صور اس *

محقق كه مشترك است به دليل آنكه خيال خزينه صور موجود در حس مشترك است؛ همچنان

آيد (صدرالدين شيرازي، گفته به جاي مدرِك از خزانه به عنوان مدرِك سخن به ميان مي سبزواري

 ، تعليقه ملاهادي سبزواري).١٩٣، ص٩، ج١٤١٩
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  ترين كاركردهاي خيال براي نيل به محتواي اثر هنري عبارت است از:مهم

اين توانايي را دارد كه  قوه خيال ملاصدرا: از منظر دريافتن حقايق از عالم غيب. ١

هاي زيبا و شنيدن ، حقايق عالم غيب را دريابد؛ همچون مشاهده صورتدر بيداري

  .)٤٨١، ص١٣٥٤همو، (نواهاي نيكو 

ترين كاركرد آن توان اين كاركرد خيال را مهمجرئت ميبه: ابداع و آفرينش. ٢

دانست. خيال قادر است با جدانمودن صور حسي از هيولايشان، هر گونه كه بخواهد 

تركيب نمايد؛ براي نمونه مثال صورت شتر را بر بالاي نخل بنشاند يا  اين صور را با هم

توان مشاهده نمود. اسبي را با دو بال تخيل كند. مشابه اين امور را در كار نقاشان مي

كنند كه البته برخي واقعي و آنان نقوشي از جن و شياطين و عجايب دريا ترسيم مي

خيال، علاوه بر ابداع و خلق در عالم ذهن،  بنابراين به واسطه برخي موهوم هستند؛

  گردد.  ابداع و خلق در عالم خارج نيز محقق مي

اش در عرصه خود، همچون قوه نفس با توجه به توانايي خيالي ملاصدرااز منظر 

محركه در اين جهان است؛ بنابراين همان طور كه در عالم محسوسات با قوه محركه 

ها و اشخاصي را اختراع د، خيال نيز در عالم درون صورتشوصنايع و افعالي ايجاد مي

كند كه برخي مطابقت با خارج دارند و برخي نيز گزاف هستند. بر اين اساس خيال، مي

   .)٤٧١(همان، صتوانايي اختراع صوري را دارد كه هيچ حقيقتي بيرون از خود ندارند 

ي همچون موجودات عالم شناسي فيلسوفان مسلمان، نفس انسانبا عنايت به انسان

ملكوت، قادر به ابداع صور اشياي مجرد بدون مشاركت ماده است. از سوي ديگر 

قدرت خلاقيت انسان، تنها منحصر در خلق صور خيالي در ذهن نيست، بلكه انسانِ 

واجد همت عالي، اين امكان را دارد كه صور خيالي را به منصه ظهور رسانده، در عالم 

البته اين مقام در دنيا، تنها خاص  .)٦٣٢-٦٣١، ص١٣٧٥قيصري، ( شهادت متجسم كند

قوه خيال چنان « گويد:در توصيف قوه خيال مي ملاصدرااولياي الهي است؛ از همين رو 

آفريده شده است كه با عالم قدرت الهي مشابهت دارد؛ نهايت اينكه اين نيروي عظيم 

اين قوه داراي شئوني است و شئون خيالي در آخرت آشكار است و در دنيا نهان. پس 
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كه در و تجليات حق تعالي در پي او بوده و از سويي تابع او خواهند بود؛ همچنان

صدرالدين (» سوره الرحمن تصريح شده است: هر روز او در شأن ديگري است ٢٩آيه

  .)٣٣٤ص ب، ١٣٦٠شيرازي، 

ل آدمي در آفرينش در قابليت و توانايي خيا صدرالمتألهينو  عربيابن، سهروردي

كشف و ظهور  سهرورديو  عربيابناند؛ با اين تفاوت كه آفرينش در نظر رأيهم

اما از منظر ؛ )٤٩٥، ص١و ج ٢١٦-٢١٣، ص٢، ج١٣٧٥(سهروردي، حقايق عالم بالاست 

خيال آدمي علاوه بر ظهور حقايق عالم بالا قادر به آفرينش صوري است  صدرالمتألهين

، نه در عالم مثال منفصل و نه حتي در عالم عقول محض بلكه تنها كه نه در عالم واقع

    .)٥٩٧-٥٩٦ب، ص ١٣٦٣، (صدرالدين شيرازيدر نفس جاي دارند 

گردد كه نمونه برجسته ابداع و آفرينش آدمي در هنرهاي اسلامي آشكار مي

بته گذارند. الهنرمندان صور خيالي را متجسم و در قالب اثر هنري به منصه ظهور مي

به خلق و ابداع  ،گاه ضرورت پيدا كند استعداد ابداع و خلاقيت ندارد كه هرآدمي صرفاً 

  .شده است به وديعت نهادهبپردازد، بلكه بالذات ميل به خلاقيت و ابداع در او 

با اين اوصاف حقايق منقش در خيال آدمي تا حد زيادي متخذ از اتصال به خيال 

مل بر آثار هنري توليدشده به وسيله خيال، مؤيد اين امر مطلق و محاكات از آن است. تأ

تواند بيننده را از افق حيات است. به عنوان مثال نقش خيال در نگارگري ايراني مي

تر از وجود و آگاهي ارتقا داده، او را متوجه جهان اي عاليقدسي به مرتبه مادي و غير

هاي خاص خود است. همين شكلها و اي سازد كه واجد زمان، مكان، رنگغيرمادي

اند؛ از اين رو موجوديت جهان است كه حكماي اسلامي آن را عالم خيال خوانده

  نگارگري ايراني وابسته به اين عالم است. 

نمونه ديگر ابداع آدمي و نقش خيال، در انتخاب نقوش هندسي و اسليمي و 

ساني است كه بر خطايي در نگارگري و كمترين استفاده از نقوش حيواني و ان

هاي هندسي همراه با نقوش معناپردازي در كالبد نمادهاي انتزاعي تأكيد دارد. طرح

شوند كه ثبات را در اسليمي كه نقش ظاهري گياهي دارند، آن قدر از طبيعت دور مي
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كنند كه رجوع به عالَم توحيد دهند و فضاي معنوي خاصّي ابداع ميتغيير نشان مي

ها كه فاقد تعيّنات نازل جاندار هستند، آدمي را با صور تنزيهي، و طرحدارد. اين نقوش 

، ١٣٨٤مددپور، كنند (رك: به فقر ذاتي خويش (به دليل تذكّر تكثّرات مادّي او) آشنا مي

هاي هنرمند از معرفت خيالي در حكمت هنر اسلامي . به طور كلي بهره)٢٨٣- ٢٨١ص

  به قرار زير است:

د اثر هنري بايد صورت علمي آن را در خيال توليد كند كه اين هنرمند پيش از تولي

هاي محسوس؛  شود: تركيب  و تصرف در صورتمهم به چند صورت ايجاد مي

هاي خيالي، ارتباط با حقايق زيباي عالم هاي محسوس و حتي صورتمحاكات صورت

نيكو و  هاي زيبا و نواهايماده در عالم خيال و همچنين مشاهده و شنيدن صورت

توان گفت سروكار اكثر جرئت ميتلاش براي تجسم مادي آنها در قالب اثرهنري. به

هاي ايراني اسلامي با عالم مادي نيست، بلكه با آن عالم مثالي است كه مافوق نگارگري

تر وجود است؛ درست مانند عالم جسماني قرار گرفته و اولين قدم به سوي مراتب عالي

سازد. نگارگري و ساير هنرهاي د را براي درك اسرار كبير آماده مياسرار صغير كه مري

مشابه، هنري سنتي مربوط به جهان برزخي يا عالم خيال است؛ همان جهاني كه مقرّ 

ها و كوشد همان بهشت را روي زمين با تمام زيباييبهشت است و اين هنر مي

رش اصيل ايراني، به منزله گر سازد. بدين سان نگارگري مانند فهاي خود جلوهشادي

تذكاري است از واقعيتي كه وراي محيط دنيوي و عادت حيات روزانه بشري قرار دارد. 

است؛ آنجا كه اصل و ريشه صور طبيعت، » عالم مثال«فضاي نگارگري، فضاي 

شود، از آن هايي كه درون جان انسان متجلي ميها، پرندگان و نيز پديدهها، گلدرخت

گيرد. اين عالم هم وراي جهان عيني مادي است و هم درون نفس انسان سرچشمه مي

  .)١٩٤-١٨٨، ص١٣٨٩(رك: نصر، 

اش به خلاقيت، نفس در هنگام نبودن خيال هنرمند و ميل ذاتيبا توجه به منفعل

كند. درواقع خيال قادر است نه ها تصرف نيز ميارتباط با عالم خيال، در اين صورت

را در ذهن ايجاد كند، بلكه آنها را در خارج نيز در قالب اثر هنري  هاي زيبافقط صورت
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  بيافريند.

علاوه بر ظهور حقايق عالم بالا، قادر به  - بر اساس مباني صدرايي - خيال هنرمند

آفرينش صوري است كه تنها در نفس خود هنرمند جاي دارند و اين نشان از توانايي 

  گري خيال هنرمند دارد.آفرينش

بخشي اثر هنري به مخاطب اثر هنري است. يگر از تأثيرات خيال در معرفتيكي د

شود؛ اما در حكمت هنر اسلامي مخاطب در وهله نخست با اثري مادي مواجه مي

گيري از خيال خودش را به حقيقت اين اثر مادي مخاطب اين امكان را دارد كه با بهره

  در عالم خيال برساند.

ش در خيال آدمي تا حدي زيادي متخذ از اتصال به خيال با اين اوصاف حقايق منق

مطلق و محاكات از آن است. تأمل بر آثار توليدشده به وسيله خيال، بالاخص هنر، مؤيد 

توان يافت كه اين امر است. شاهد مثال نقش خيال در هنر را در نگارگري ايراني مي

تر از وجود و آگاهي ارتقا الياي عبيننده را از افق حيات مادي و غير قدسي به مرتبه

  دهد. مي

  ج) معرفت مبتني بر عقل
شمرد؛ چراكه در ظواهر و پوسته شيء ادراك عقلي را برترين ادراك مي ملاصدرا

 ،٣، ج١٤١٩(صدرالدين شيرازي، رسد ماند و به كنه و حقيقت شيء ميمتوقف نمي

يابد. ارج هستند، در مي. بر اين اساس عقل حقايق اشيا را همان گونه كه در خ)٣٦٧ص

 (همان،كند بر اتحاد نفس با عقل فعال در هنگام ادراك عقلي تأكيد مي ملاصدراهمچنين 

و اتحاد مدرِك با مدرَك در ادراك عقلي را به همه ادراكات ديگر ) ٣٣٩-٣٣٦، ص٣ج

. )٥٢ -٥١الف، ص ١٣٦٣(همو، دهد اعم از ادراك خيالي و ادراك حسي نيز تسري مي

كند، آن را در خارج از نفس ع بايد گفت هر آنچه آدمي در عالم ماده مشاهده ميدرواق

كند. بيند، بلكه همه را در ذات و صقع ملكوت و نفس خويش مشاهده ميخويش نمي

اي است كه همه موجودات جزئي از ذات او قلمداد اصلاً از شئون نفس رسيدن به مرتبه

. به )٥٨٦-٥٨٥ب، ص ١٣٦٣(همو، يابد مي شده و قوت نفس در همه موجودات سريان
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ند، نفس در ابتداي ادراك متخيلات و معقولات بيشتر شبيه فاعل اقايلاي كه برخي گونه

است تا قابل. نفس پس از تكامل جوهري نيز نسبت به ادراكات خويش فاعل تام 

   .)٤٠٩ص ،١٣٨١(آشتياني، شود هاي تفصيلي ميالوجود و در يك كلام خلاق صورت

عقل از ديگر نكات مهم درباره عقل تقسيم آن بر دو قسم جزئي و كلي است. 

توان همان عقلي دانست كه به نور شرع منور نشده است. از اين رو اتكا جزئي را مي

- اي جز گمراهي ندارد؛ اما بهرهبدين عقل و همچنين اتكا به شرع بدون عقل، نتيجه

- ٤، ص٥، ج١٣٨٧صدرالدين شيرازي، زند (گيري عقل از شرع، هدايت آن را رقم مي

  اين اهتمام را دارد كه از عقل كلي بيش از پيش بهره ببرد: . هنرمند در هنر اسلامي نيز)٥

  عقل جزوي را وزير خود مگير               عقل كُل را ساز اي سلطان وزير 

  )٥٧٢، دفتر چهارم، ص١٣٧٣(مولوي، 

ان را دارد تا با عقل فعال متحد شده، با او با استفاده از معرفت عقلي اين امك

اي مناسب براي محاكات هنرمندانه باطن اشيا شدن به كنه و حقيقت اشيا زمينهنايل

  فراهم آورد.

ناگزير به كسب فيض از  - ناخواهخواه - براي رسيدن به سرمنزل مقصودهنرمند  

ن فيض تلازم دارد و به خير و نيكي با عقلانيت برگرفته از ايدر اين ميان  عقل كل است.

  خير نيز جزو ذاتيات عقل است؛ از اين رو خير و عقلانيت نيز در ذات هنر ديني هستند. 

  د) معرفت مبتني بر تجارب شهودي 
تواند بر يكي از منابع معرفتيِ غير اكتسابي، موهبتي و اشراقي است و هنر مي قلبي شهود

به تبع عرفا نه تنها شهود و  صدراملااين مشاهده قلبي و حضوري بنا شده باشد. 

كند، بلكه بر اهميت والاي آن مصرّ است و يكي از مقاصد خود را مكاشفه را نفي نمي

كشف  .)١٤٣، ص٨ج ،١٤١٩(صدرالدين شيرازي، كند جمع شهود و برهان عنوان مي

عبارت است از آگاهي از معاني غيبي و امور حقيقي كه در پس پرده وجود دارند. 

حقيقت مكشوف، حقايق موجود در عالم برزخ و خيال منفصل و پس از آن  نخستين

رسيدن به عالم عقول مجرده و ارواح طاهره و مشاهده حقايق با عين قلب است. در 
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گردد و درنهايت با محو وجود مرتبه بعد، اتصال به عالم اسما و صفات محقق مي

 .)٥٤٥، ص١٣٧٥ني، آشتيا(شود مجازي، شهود واقعي و كشف حقيقي حاصل مي

از جمله مراتب كشف معنوي و عبارت است از ظهور معاني و حقايق غيبي » الهام«

. يكي از مواقع نياز مبرم به الهام هنگام انقطاع وحي و )١١٠همان، ص(در مقام قلب 

و تذكار معارف  از اين رو ماندگاري الهام به جهت يادآوري انسداد باب رسالت است.

از اين رو الهام به عنوان يكي از منابع هنر ديني  ؛)٤٥٢، ص١٣٦٨ي، آمل(وحياني است 

اثر فيض الهي » وحي«شود. در باب اهميت الهام بايد گفت همان طور كه قلمداد مي

ب،  ١٣٦٣ر.ك: صدرالدين شيرازي، (نيز مرتبه نازله و رقيقه وحي است » الهام«است، 

  نيز جاري است:  تقسيم وحي به عام و خاص در خصوص الهام .)١٤٥ص

 اي الهام خاص: مخصوص اوليا و اوصياست. در اين حالت بدون واسطه

معاني و حقايق از عالم غيب در قلب شخص به نحو دفعي و يا تدريجي 

  شان.هاي شهر و سكنهافتد، همانند نور آفتاب نسبت به خانهمي

  الهام غير الهام عام: الهام عام خود مشتمل بر دو قسم است: الهام حقيقي و

حقيقي. اولي با كسب اوصاف حميده و اخلاق ستودهِ مطابق شرع مجلاي 

هاي نفس و اقتضاي گيرد؛ ليكن دومي به دليل ويژگيالهام الهي قرار مي

شود هاي هندو حاصل ميشود. همانند آنچه براي مرتاضتولد حاصل مي

   .)٤٥٥-٤٥٤، ص١٣٦٨(آملي، 

تر د غير ديني هر دو داراي الهام و به تعبير دقيقبر اين اساس هنرمند ديني و هنرمن

خواطر خاص خويش هستند. سبب خواطر هنرمند ديني ملائكه هستند و چنين 

و سبب » وسوسه«شود؛ در مقابل خواطر هنرمند غيرديني ناميده مي» توفيق«خواطري 

ته است. چنين هنرمندي دچار خذلان است؛ از همين روست كه گف» شيطان«وسوسه نيز 

(ر.ك: صدرالدين شيرازي، شود قلب انسان ميان شيطان و فرشته در كشاكش است مي

  . )٢٠١، ص١٣٥٤و  ١٥٨-١٥٤ب، ص ١٣٦٣

الغيب است؛ چراكه سروش بنابراين هنرمند ديني و به نحو خاص شاعر ديني، لسان
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عالم غيب است. شاعر و هنرمند حقيقي از نظر اسلام كسي است كه به تزكيه وتهذيب 

شود. در اين صورت شعر و هنر او عين پردازد و به او الهام ميطن و درون ميبا

  حكمت است اما اگر باطن او آلوده گرديد ملهم به فجور است. 

شايان ياد است، الهام و به طور كلي تجارب شهودي علاوه بر عالم اسلام و در ميان 

يشمندان پيش از دوره مدرن انديشمندان اسلامي، در ميان انديشمندان غربي بالاخص اند

كند: اول. شعري افلاطون دو سنخ شعر را از يكديگر متمايز ميشود؛ مثلاً نيز يافت مي

شود. گيرد؛ دوم. شعري كه از مهارت ادبي ناشي ميكه از شيدايي شاعر نشئت مي

كند؛ اما شعر شيدايي را با اطلاق سنخ دوم تحت نام هنر، آن را نكوهش مي افلاطون

كه موضوع آن شاعري است،  ايونستايد. در محاوره حقيقي دانسته، آن را مي شعر

ها زيبايي در جشنرا با آب و تاب و به هومركه نقال است و اشعار  ايونخطاب به 

همه شاعران بزرگ، خواه آنها كه شعر حماسي «گويد: خواند، ميبراي مردم مي

گويند، بلكه شعر كه دارند، شعر نمي گويند يا شعر غنايي، به علت مهارت و هنريمي

رسد... شاعر لطيف و سبكبال و مقدس گفتنشان به علت الهامي است كه به دل آنها مي

خودش نكند، هنري در او نيست و مادامي كه است. تا الهامي به او نرسد و از خود بي

خداي خرد و عقل باقي است، روح شاعري در آدمي نيست... شاعران بدان سان كه از 

سرايند... شعرگفتن شاعران بر وفق قواعد هنر نيست، گويند و ميشعر الهام دارند، مي

بلكه به علت نيروي خدايي است. اگر شعرگفتن را بر وفق قواعد و اصول آموخته 

توانستند در هر موضوع و به هر نوع شعر بگويند. آري خداوند عقل را از بودند، مي

» برداي براي بيان منظور خود به كار ميبه صورت وسيلهگيرد و آنها را شاعران مي

. بدين سان شاعر شعر حقيقي بيش از آنكه در بند رعايت )٩٨-٩٧، ص١٣٨٢(افلاطون، 

  هاي ادبي باشد، در انتظار نيوشاي عالم غيب است:آرايه

   درخور مغز شعرا ،پوست بود ،پوست بود   لاب ببرـه سيـو همـگ ،غلطه راـافيه و مـق  

 )٦٥-٦٤، ص١٣٨٢(مولوي، 

توجهي كامل به قواعد فني هنر دانست كه در توان دالّ بر بيالبته اين سخن را نمي
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توان گفت هنرمند ديني اين صورت اطلاق هنر بر آثار آن هنرمند نابجاست؛ بلكه مي

اي براي كند. او هنر را وسيلهمحتوا و مضمون را فداي قالب و محتوا و قواعد فني نمي

  كند تا بهتر در جان مخاطب بنشيند.انتقال معاني و محتوايي مي

ترديد هر انساني از روي تجربه، يكي ديگر از اقسام تجارب شهودي، رؤياست. بي

داند كه در حالت رؤيا از عالم غيب اطلاعاتي خواه تجربه خود و يا گزارش ديگران، مي

اطلاع از  دهد.متخيله روي مي بر اساس حكمت اسلامي عمل رؤيا در رسد.به فرد مي

عالم غيب در خواب به ركود حواس و اتصال نفس به جواهر عقلي يا نفسي و پذيرش 

تر و صداقت و خلوص نيت و هرچه مزاج معتدلگردد. صور از اين مبادي باز مي

كه بر صفاي باطن بيشتر باشد، رؤياهاي صادقه از نظر كمي و كيفي برتر است؛ همچنان

 يت نبوي اين گونه رؤياها در عداد اجزاي نبوت به شمار رفته است.اساس روا

هر معناي عقلي داراي دو صورت است: صورتي حقيقي و معتقد است  ملاصدرا

صورتي غير حقيقي؛ از اين رو براي هر صورتي در رؤيا تعبير متفاوت بوده و نيازمند 

ل به عالم عقل يا نفس اي در احوال بيينده است. اگر نفس عالي بوده و متصقرينه

الامر عقلي است يا اينكه مثال حقيقي براي سماوي باشد، آنچه در خواب ديده يا نفس

هايي او غالب است؛ اما اگر نفس پست بوده و به دنيا تعلق داشته باشد، بيشتر صورت

بيند، صورتي تخيلي و بدون معناست. بدين سان بايد گفت نفس آدمي كه در خواب مي

است: وجهي به سوي عالم غيب و آخرت و وجهي رو به سوي عالم  دو وجهي

شود شهادت و دنيا. اگر وجه قدسي غلبه كند، ناگزير حقيقت اشيا در نفس آشكار مي

    .)٤٧١-٤٦٩، ص١٣٥٤(صدرالدين شيرازي، 

در حكمت هنر اسلامي، تجارب شهودي در نيل به معرفت نقش بسزايي دارد. 

ه است؛ چراكه تا صفاي درون حاصل نشود، تجربه مقدمه تجارب شهودي، تزكي

رمق است؛ از اين رو هنرمند براي بهره از اين تجارب سو و چه بسا بيشهودي كم

شدن واسطه بين عالم و معلوم ناگزير به صفاي درون است. ضمناً با توجه به برچيده

  اليقين است. ثمره اين تجربه براي هنرمند عين
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  هـ) معرفت فطري
همه  خلقت در وجود يخداوند از ابتدافطرت امري است كه  ي،اسلام يماس تعالاس بر

اين امر اگرچه ممكن است تضعيف شود،  .)٣٠روم: ( نهاده است يعهبه ود انسانافراد 

هاي فطري و هم رود. امور فطري هم بر شناختشود و از بين نمييهرگز خاموش نم

ورزي، دين هاي فطري مانند. گرايشهاي فطري مشتمل استها و گرايشبر خواست

حس ابداع و  طلبي،كمالو جمال،  يباييزگرايش به  يد،توح گرايش به جويي،يقتحق

گر ؛ از اين رو ياريكرده است ينهرا در انسان نهادهاي انساني و متعالي نوآوري و ارزش

هاي شناخت اي است كه خداوند بر عهده او قرار داده است؛ اماآدمي در اهداف متعالي

توان گفت يا فطري، اصول اوليه انديشه انسان است كه آموختني و اكتسابي نيستند و مي

كه دليلشان با  هستنداز قضايايى متشكل يا  خواهندبديهيات اولي هستند كه دليل نمي

تواند از امور . در هنر اسلامي هنرمند مي)١٣٦٩ ي،مطهر(رك:  خودشان همراه است

   مند گردد:ناگون بهرهفطري به صور گو

پرستي به دنبال زيبايي توأمان به توحيد، زيبايي و حق اول. هنرمند با بهره از گرايش

هاي محسوس، گام در شناسايي زيبايي حقيقي حقيقي است؛ از اين رو با گذر از زيبايي

  نهد. مي

ه، سعي دوم. هنرمند از گرايش فطري آدمي به ابداع، نوآوري و زيباسازي بهره برد

در تحقق عيني اين گرايش دارد و از اين راه است كه به توليد اثر هنري زيبا نايل 

كند: چنيني معرفي مييكي از اقسام عشق و محبت را عشق اين ملاصدراآيد. مي

حرص و ولع در اتمام اين آثار و شوق دادن آثارشان، گران) به نشانهنرمندان (صنعت«

او در ادامه اين امور را ». ورزندو عشق مي محبت اين آثار، به زيباآرايي و زيباسازي

  .)١٦٦، ص٧، ج١٤١٩(صدرالدين شيرازي، داند فطري هنرمندان مي

نفسه خطاناپذير هستند، مگر آنكه در تشخيص آنها خطا رخ سوم. معارف فطري في

، تواند معارف فطري را به عنوان سنجه معارف حسيدهد. بر اين اساس هنرمند مي

  خيالي، عقلاني و شهودي به كار گيرد.
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هاي هنري و تواند به قالبها و معارف فطري ميچهارم. هنرمند با بهره از گرايش

شود و نمادهايي دست يابد كه موجب شكوفايي فطرت مخاطب و شاهد اثر هنري مي

  از اين طريق زمينه تعالي آنها را فراهم سازد. 

متعالي هنر اسلامي مراقب است كه فطرت با غرايز پنجم. هنرمند در راستاي اهداف 

گري و پرتوافكني حقايق عالم مثال حيواني دستخوش آفت و آسيب نشود و از جلوه

  نيفتاد.

  و) معرفت وحياني
ترين منبع معرفتي دانست. در اينجا منبع وحياني توان منبع وحياني را اصليجرئت ميبه

نت نبوي و علوي است: سنتي كه شامل قول، مشتمل بر آيات قرآن حكيم و همچنين س

البته وحي را نبايد در عرض منابع ديگر در نظر گرفت؛  * فعل و احوال معصومان است.

ب،  ١٣٦٣همو، (كننده جهت منابع ديگر است چراكه آن، مسير اصلي و هدايتگر و تعيين

آن را از نظر . وثاقت وحي نزد حكما و عرفا تا بدانجاست كه برخي عرفا نه تنها )٣ص

دانند، بلكه موازين وحياني را سنجه شناختي، برتر از تجارب شهودي ميارزش معرفت

 ملاصدراشمرند. بر اين اساس هاي شهودي بر ميهاي همه معارف، بالاخص يافتهيافته

، ٧ج، ١٣٦٦(همو، » خير من اوتي الحكمة و فصل الخطاب«گويد: درباره ودايع روايي مي

بردن از معرفت وحياني، گرفتارنشدن در ورطه تأويل نابجا و ه شرط بهره. البت)٤١٠ص

له است همچنين تعطيل است. در اينجا مراد از تعطيل، حمل كلام در معنايي غير موضوع

  و مراد از تعطيل، پذيرفتن و توقف در معناي لغوي است. 

  هست در وصف او به وقت دليل      نطق تشبيه و خامُشي تعطيل

  )٢٧، ص١٣٨٧يي غزنوي، سنا(

                                                

شنيده شود، حكم قرآن كريم را  يا ائمه اهل بيت  لاواسطه از زبان خود پيغمبر اكرمحديثى كه ب *

عرض دليل عقلي است )؛ اما دليل نقلي هم٨٦، ص١٣٨٨داشته و جزو معارف وحياني است (طباطبايي، 

و البته غير از معرفت وحياني است. روايات مأثوره از ائمه هداة كه از گفتار و رفتار آنان حكايت 

 كنند، دليل نقلي است.مي
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اگرچه لازم است اخبار و احاديث را بر معناي ظاهري آنها حمل  ملاصدرااز منظر 

له الفاظ گرفت، آيات و روايات، تأويلات نمود و معناي ظاهري را معادل معناي موضوع

  .)٣٤٣-٣٤٢، ص٢، ج١٤١٩(صدرالدين شيرازي، ديگري غير از معناي ظاهر نيز دارند 

هاي هنرمند از معرفت وحياني در حكمت هنر اسلامي بدين صورت هرهبنابراين ب

ترين منبع معرفتي محتواي اثر هنري است و نه تنها است كه معرفت وحياني اصلي

اي منبعي موثق براي نيل هنرمند به محتواي اثر است، بلكه اين سنخ معرفت، سنجه

  مطمئن براي ساير منابع معرفتي هنرمند است.

  قليز) ادله ن
يكي از منابع معرفتي هنرمند در عالم اسلامي، خبر يا ادله نقلي هستند كه به صورت 

شود و ذاتاً قابليت صدق و كذب دارند. كتبي يا شفاهي از ديگران به شخص منتقل مي

اند: اند و مشتمل بر دو قسمادله نقلي نه مولد معرفت، بلكه صرفاً عامل انتقال معرفت

  اند يا بدون قراين قطعي. ر واحد. اخبار واحد نيز يا داراي قراين قطعيخبر متواتر و اخبا

متواترات قضايايي هستند كه به سبب اخبار افراد زيادي كه تباني آنها بر دروغ 

شوند و با توجه به اينكه از اقسام محال است، موجب سكون و آرامش نفس مي

، منبع معرفتي )٢١٣، ص١، ج١٤٠٤ سينا،(ابنبديهيات و از مبادي اوليه برهان هستند 

  آيند. معتبري براي هنرمند به حساب مي

توان تمسك نمود كه شواهد قطعي بر در ميان اخبار واحد تنها به خبر واحدي مي

(طباطبايي، صحت آن در دست باشد؛ اما خبر واحد فاقد قراين قطعي، فاقد اعتبار است 

لاوه بر وثاقت راوي، بايد از قراين . براي درايت و سنجش خبر واحد ع)٨٦، ص١٣٨١

اند از عدم تقابل با اصول عقلي و نقلي بهره جست. دو دليل عقلي مهم آن عبارت

بديهي و همچنين نتايج اصول بديهي. دو دليل نقلي آن نيز مطابقت با متواترات و 

  . )٣٣٤- ٣٢٩، ص١٣٩٥(ر.ك: محمدي، مسلمات تاريخي است 

مهم خبر واحد در ميان هنرمندان اسلامي است.  ها يكي از مصاديقنامهفتوت

توضيح آنكه در رأس اصناف و حِرَف، استاداني وجود داشتند كه اهل سير و سلوك 
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اي اخلاقي داشت كه در همه نامهمراممنشور و نامه و بودند و هر صنف براي خود فتوت

ظري و حكمت نامه از پيوند وثيق حكمت نامور خدا را مد نظر داشته باشند. فتوت

  .)١٠، ص١٣٥١(كاشي، كند عملي در هنر اسلامي حكايت مي

  اند از:هاي اهل فتوت واقعي عبارتبرخي ويژگي 

  اميرالمؤمنيناعضاي هر صنف به  ١٣٨٢رياض، (ر.ك: اقتدا نموده ،

، ١٣٥١كاشي، (دانستند ، ايشان را سرور جوانمردان هر دو جهان  مي)٤٢ص

منتسب شده   امام جعفر صادقها به نامهتوت؛ با وجود اين اكثر ف)٣ص

 هاي ايشان مستند شده است.و يا به فرمايش

  ًفتي و جوانمرد كسي است كه در فتوت خويش نه خلق الله بلكه صرفا

ر.ك: همان، (خداوند را در نظر داشته باشد و از جانب او بر خلق ايثار كند 

 ).٦٧-٦٥ص

 داب جوانمردي همچون وفا، اهل فتوت متخلق به خصايل اخلاقي و آ

 . )١٧(همان، صصداقت، سخاوت، ايمني، تواضح و نصيحت هستند 

 سان يكي از صنوف اهل فتوت همواره و هنرمند در حكمت هنر اسلامي به

در همه حال خداوند را در نظر داشته، گويي دين را در همه جا ساري و 

لساني يا ذكر داند؛ از اين رو همواره ذاكر است؛ خواه ذكر جاري مي

عملي. بنابراين پرداختن به مشاغل و هنرهايي كه مشمول فسق، گناه و 

امور نامشروع باشد، شايسته اهل فتوت نبوده و اطلاق هنر بر آنها از اساس 

 اشتباه است.

هاي هنرمند از ادله نقلي در حكمت هنر اسلامي بدين صورت است كه بنابراين بهره

هاي هنري را از رهگذر ادله نقلي و به نحو خاص از مهارتاو علاوه بر اينكه فنون و 

گيرد، محتوا و مضاميني را نيز كه بايد در اثر هنري به منصه ظهور برساند، استاد فرا مي

 آموزد.از همين طريق مي
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  نتيجه
اند؛ و به طور كلي حكماي اسلامي، با هنر به عنوان يك مسئله مواجهه نداشته ملاصدرا

توان نكات زير را درباره منابع معرفتي هنرمند در بر مباني صدرايي مياما با تكيه 

  آفرينش محتواي اثر هنري بيان نمود:

هاي هنري بايد از معرفتي نيز بهره اول. هنرمند اسلامي علاوه بر آشنايي با مهارت

ند اترين منابع معرفتي هنرمند عبارتببرد و اثر هنري را مزين به اين معرفت كند. مهم

  تجارب شهودي، فطرت، وحي و ادله نقلي.از: ادراك حسي، خيالي، عقلي، 

دوم. هنرمند با بهره از ادراكات حسي علاوه بر يادگيري فنون هنري، در مشاهده 

هاي نهفته در اثر هنري نيز از حواس ها و مهارتهاي طبيعت و حتي زيباييزيبايي

اش با اثر هنري يق حواس ظاهريگيرد. مخاطب نيز در وهله نخست از طركمك مي

  كند.ارتباط برقرار مي

اند از تركيب هاي هنرمند از معرفت خيالي در حكمت هنر اسلامي عبارتبهره سوم.

هاي محسوس و حتي هاي محسوس، محاكات صورتو تصرف در صورت

ه هاي خيالي، ارتباط با حقايق زيباي عالم ماده در عالم خيال. خيال قادر است نصورت

هاي زيبا را در ذهن ايجاد كند، بلكه آنها را در خارج از ذهن نيز در قالب فقط صورت

بر اساس مباني صدرايي، خيال هنرمند علاوه بر ظهور حقايق عالم  اثر هنري بيافريند.

بالا، قادر به آفرينش صوري است كه تنها در نفس خود هنرمند جاي دارند و اين نشان 

  ي خيال هنرمند دارد.گراز توانايي آفرينش

هنرمند اين امكان را دارد كه با بهره از حقايق عالم عقل، به حقيقت عالم  چهارم.

خيال و عالم ماده دست يابد. در اينجا نفس هنرمند با فنا و رهايي از انيت با عقل فعال 

لبته يابد. امتحد شده و با مشاهده اشيا به نور حق، آنها را همان گونه كه هستند، در مي

اي رسيده كه اين حقايق را در ذات در اينجا بايد توجه داشت كه نفس هنرمند به مرتبه

  هاي تفصيلي است. خلاق صورتكند و درواقع خويش مشاهده مي

در حكمت هنر اسلامي، تجارب شهودي در نيل به معرفت نقش بسزايي پنجم. 
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اليقين. در اينجا واسطه عين اش نيزدارد؛ چراكه مقدمه اين تجارب، تزكيه است و ثمره

  گردد.عالم و معلوم برچيده شده و بدون واسطه معارف بر قلبش افاضه مي

ششم. هنرمند با بهره از گرايش فطري به دنبال زيبايي حقيقي و نيز ابداع و 

سان سنجه سه تواند معارف فطري را بهزيباسازي اثر هنري است. به علاوه هنرمند مي

  خيالي، عقلاني و شهودي به كار گيرد. قسمِ معرفت حسي،

ترين منبع معرفتي هنرمند، معرفت وحياني است؛ چراكه هدايتگر، ششم. مهم

  كننده جهت منابع معرفتي و همچنين سنجه ديگر معارف است.تعيين

در ميان ادله نقلي خبر متواتر و خبر واحد داراي قراين قطعي منبع معرفتي هفتم. 

  ستند.  موثقي براي هنرمند ه
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 و مآخذ منابع

 * قرآن كريم.

 :قم ؛تصحيح سعيد زايد ؛(الطبيعيات) الشفاء ؛بن عبدالله ينسينا، حسابن .١

  ق.١٤٠٤، الله المرعشىمكتبة آية

مقدمه و حواشى و تصحيح سيدمحمد  ؛طبيعيات دانشنامه علائى ـــــ؛ .٢

 .١٣٨٣دانشگاه بوعلى سينا،  :، همدان٢چ ؛مشكوة

 :، قم٣چ ؛ينشرح بر زاد المسافر صدرالمتأله ؛الدينالآشتيانى، سيدجل .٣

 .١٣٨١، دفتر تبليغات اسلامى

دفتر تبليغات  :، قم٤چ ؛الحكم بر فصوص يصريشرح مقدمه ق ـــــ؛ .٤

 .١٣٧٥قم،  يهاسلامى حوزه علم

، ١چ ؛كربن يمقدمه هانر ؛جامع الأسرار و منبع الأنوار ؛آملى، سيدحيدر .٥

 .١٣٦٨رهنگى وزارت فرهنگ و آموزش عالى، انتشارات علمى و ف :تهران

 ي)؛پروتاغوراس و مهمان يون،ا ي،شجاعت، دوست( پنج رساله ؛افلاطون .٦

 .١٣٨٢هرمس،  :، تهران٤چ ي؛ترجمه محمود صناع

آداب و رسوم، به انضمام رساله  يين،آ يخ،تار :نامهفتوت ؛محمد ياض،ر .٧

 ير،اساط :، تهران١چ ؛دارجربزه يمبه اهتمام عبدالكر ي؛همدان يعل يهفتوت

١٣٨٢. 

تصحيح و مقدمه هانرى كربن  ؛مجموعه مصنفات شيخ اشراق ي؛سهرورد .٨

مؤسسه مطالعات و  :، تهران٢ج، چ٤ ؛و سيدحسين نصر و نجفقلى حبيبى

 .١٣٧٥، تحقيقات فرهنگى

، بيدار ، قم:٢؛ چتحقيق محمد خواجوى؛ تفسير القرآن الكريم ـــــ؛ .٩

١٣٦٦. 
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 ياءدار اح يروت:، ب١ط ؛الاربعة يةالعقلالاسفار  يف يةعالالحكمة المت ـــــ؛ .١٠

 ق.١٤١٩ ي،التراث العرب

علي كوشا، با ؛ تصحيح، تحقيق و مقدمه سبحانشرح اصول كافي ـــــ؛ .١١

، تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا، ١، چ٥اي؛ جاشراف سيد محمد خامنه

١٣٨٧. 

حيح و تعليق تص ؛السلوكيةفى المناهج  الربوبيةالشواهد  ـــــ؛ .١٢

 .١٣٦٠، المركز الجامعى للنشر :، مشهد٢چ ؛الدين آشتيانىسيدجلال

 .١٣٥٤انجمن حكمت،  :تهران ياني؛آشت يحتصح ؛و المعاد أالمبد ـــــ؛ .١٣

 كتابخانه طهورى، :، تهران٢چ ؛به اهتمام هانرى كربن ؛المشاعر ـــــ؛ .١٤

 .الف ١٣٦٣

مقدمه و تصحيح محمد  ي،نور يعل يمول يقهتعل ؛مفاتيح الغيب ـــــ؛ .١٥

 .ب ١٣٦٣مؤسسه تحقيقات فرهنگى،  :، تهران١چ ي؛خواجو

 ،مؤسسه بوستان كتاب ، قم:٥؛ چ،شيعه در اسلام ؛طباطبايى، محمدحسين .١٦

١٣٨٨. 

به كوشش  ؛شرح فصوص الحكم ؛قيصرى رومى، محمد داوود .١٧

، شركت انتشارات علمى و فرهنگى :، تهران١چ ؛الدين آشتيانىسيدجلال

١٣٧٥. 

 يقو تعل يحبا مقدمه و تصح ؛الاخوان تحفة ؛معصوم بن عبدالله ي،كاش .١٨

 .١٣٥١ يران،فرهنگ ا يادانتشارات بن :تهران ي؛محمد داماد

؛ قم: مؤسسه آموزشي شناختي دليل نقليارزش معرفتمحمدي، عبدالله؛  .١٩

  .١٣٩٥پژوهشي امام خميني، 

 .١٣٦٩؛ تهران: انتشارات صدرا، فطرت ي؛مرتض ي،مطهر .٢٠

، ١چ ؛حكمت انسي و زيباشناسي عرفاني هنر اسلامي؛ مددپور، محمد .٢١
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 .١٣٨٤انشارات سوره،  :تهران

به  ؛ق)٦٧٧نسخه  ي(از رو يمعنو يمثنو ؛محمد ينالدجلال ي،مولو .٢٢

سازمان چاپ و انتشارات وزارت  :، تهران١چ ي؛سبحان هـيق كوشش توف

 .١٣٧٣ ي،فرهنگ و ارشاد اسلام

، ١چ يان؛قاسم يمترجمه رح ؛ياسلام يتعنوهنر و م ين؛حسيدنصر، س .٢٣

 .١٣٨٩انتشارات حكمت،  :تهران
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